اشعار و مرثیه های محرم

جان بقربان تو ای جان همه عالم و آدم/ پسر حضرت خاتم/ صاحب هر نَفَس و دم/ که ظهورت شده جانمایه ی ذکر و صلواتم/ تو به ایام محرم/ سر دوشت بنهی شال عزاداری و ماتم/ و بود حزن دمادم/ و کشی آه!: "نبودم/ که کنم یاری جدم"/
به همان لحظه کنی یاد/ ز او و حرم و جمله ی اوتاد/ ز اولاد/ و از حرّ و حبیب و وهب و هر که که سرداد/ و جان داد/ بهشتش بسزا باد/ کتاب اللـّـَه و هم احمد مختار خبرداد/ در این راه قدم هر که که بنهاد/ و اِستاد/ و هم دل به بلا داد/ ندارد محنی روز جزاداد/ که آورد بهمراه خودش زاد/

الا صاحب اعصار/ تو ای ثانی کرّار/ تو ای حجت دادار/ که هم دلبری و دل بری و هم شده دلدار/ مددکار/ بریزی تو ز آن چشم گهربار/ همان سوده ی اسرار/ ز یادآوری شور علمدار/ به پیکار/ همان ساقی لب تشنه، فداکار/ که گردیده جدا دست سپهدار/ کف اَیمَن و اَیسار/ و تیری است به چشمی که ببوسید علی سید ابرار/ و مشکش به دهان بار/ شرربار/ نه یکبار و که صدبار/ کشیده است تمنا ز همه کوفی غدّار/ که ای قوم خطاکار/ بزن تیر و عمود و نی خود بر تن تبدار/ ولی مشک رسانید به طفلان حسین بن علی 
سید احرار/

کنی یاد ز اصغر/ ز ششماهه دلاور/ که تیری بنشسته است به حنجر/ و هم گریه کنی در بر صدپاره ی اکبر/ همان شبه پیمبر/ همان ثانی حیدر/ همان لاله ی احمر/ همان ماه که بس قطعه و مثله شده ، دیگر شده اختر/

الا حضرت قائم/ که گریان شده ای در بر قاسم/ جگر سوزد از این داغ سهیل عرب و اختر هاشم/ که غلطید بخون چون به حسین است ملازم/ عزیز است که هیهات دهد تن به مظالم/

تو ای قبله ی حاجات/ تو ای رشته ی وصل کره ی خاک و سماوات/ بگریم ز همه هق هق تو بهر مناجات/ و یادآوری عمه ی سادات/ که آمد به بلندای تل و دید چه حالات/ حسین است به خاک و بدنش غرق جراحات/ همان قاری آیات/ و بیند که شده صحنه ی میقات/ نشسته است به صدر پسر ختم رسالات/ پلیدی که بود زاده ی آثام و خبیثات/ خدایا نتوانم که بگویم چه شد آن لحظه و آنات...
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پهن شد سفره دل، بوی خدا آمده است 
به تن شاه و گدا رخت عزا آمده است 

در و دیوار حسینه چرا گریان است ؟

نکند فاطمه در روضه ما آمده است ؟

ده شب و روز همه سینه زنان سیرابند 

فصل آب آوری شاه وفا آمده است 

مژده ای می رسد از پنجره فولاد رضا

سوی ما تذکره کرببلا آمده است 

کوچه سینه زنی ارث شهیدان برماست 

روزی ما زعطای شهدا آمده است 

دم ای اهل حرم باز بگیرد ناظم 

حضرت ام بنین با قد تا آمده است 

ذهن درگیر سوالی است دوباره امسال 

ارمنی در وسط روضه چرا آمده است ؟

بیست روز است ز دروازه شهر نیرنگ

ناله کوفه میا کوفه میا آمده است
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هنگامه ی غم آمده فابک علی الحسین

ایّام ماتم آمده فابک علی الحسین

امشب هلال با قد خم ناله می زند:

ماه محرّم آمده فابک علی الحسین

صوت حزین حیّ علی مجلس العزا

بر اهل عالم آمده فابک علی الحسین

احرام نوکری حسین را به تن کنید

حجّی فراهم آمده فابک علی الحسین

گریه که از مناسک حجّ محرّم است

از چشم زمزم آمده فابک علی الحسین

توفیق گریه را که به هر کس نمی دهند

فیض دمادم آمده فابک علی الحسین

اذن ورود ما به حسینیّه ی عزا

از عرش اعظم آمده فابک علی الحسین

بانی روضه های محرّم که فاطمه است

با قامت خم آمده فابک علی الحسین
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فقط ز نرگس چشمت نگاه می خواهم 

به قدر یک ، دو ، سه لحظه پناه می خواهم

شبیه برکه ی کوچک که دور افتاده است

برای قاب دلم عکس ماه می خواهم

میان راه وصالت همیشه سر گردان

شب چهلم عهد است ، راه می خواهم!

صدای ماه محرم به گوشها خورده است

ز دست های تو شال سیاه می خواهم

دم محرم و آقا کمی دعایم کن...

دعای خیر و کمی سوز و آه می خواهم
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باز پیراهن مشکی به تنم کرد ارباب

باز دلبسته این پیرهنم کرد ارباب

ای خدا شکر که در هیئت امسالش هم 

باز مشغول به سینه زدنم کرد ارباب

هر کسی در پی دلدار خودش می گردد

باز آواره دور از وطنم کرد ارباب

من که عمریست نشد نوکر خوبی باشم

از سر لطف اُویس قَرَنم کرد ارباب

من کجا روضه کجا هیئت ارباب کجا؟

یا حسین گفتم و شیرین دهنم کرد ارباب

خواب آن شب اثر سینه زدن هایم بود

باز پیراهن مشکی به تنم کرد ارباب

من به عالم ندهم لذت مردن را با...

...فکر خوبی که برای کفنم کرد ارباب
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ای آسمان علم کن کم کم کتیبه ها را 

دعوت نما در این غم ، صاحب عزا ، خدا را 

ای آفتاب تابان ! بنشین به خون ماتم 

ده روزه در غروبی پر غصه کن عزا را 

ای خاک ! بر سرم ریز ، ماه محرّم آمد 

خاکم کن و رها کن این جان بی حیا را 

ای چشمه های جوشان ! بهر کسی مجوشید 

زیرا عطش گرفته طفلان کربلا را 

گفتم عطش شنیدم مردی میان خیمه 

فریاد زد که ساقی آبی دهد گوارا 

ساقی نشسته در خون ، با مشک پاره پاره 

در علقمه بخواند شرمنده این نوارا 

ادرک اخا که زهرا من را پسر بخواند 

از من قبول کرده دست زتن جدا را
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این من و هجر تو و حال به هم ریخته ام

رحم کن بر من و احوال به هم ریخته ام

منم آن عاشق جامانده ی روز عرفه

سر به زیرم سر اعمال به هم ریخته ام

آرزو داشتم امسال بیایم عرفات

گریه دار از غم هر سال به هم ریخته ام

هر دل آشفته پی هم نفسی می گردد

چند وقتی است به دنبال به هم ریخته ام

به گمانم که قرار است نبینم رویت

با غمت خورده رقم فال به هم ریخته ام

درد، بالاتر از این نیست برایم انگار

دوری از توست در اقبال به هم ریخته ام

خوش به حال شهدایی که سبکبال شدند

به پریدن نرسد بال به هم ریخته ام

همه دلشوره ی من ماه محرم باشد

مادرت با خبر از حال به هم ریخته ام

به تو و گریه هنگام غروبت سوگند

فکر جدّ تو و گودال به هم ریخته ام

چه کنم دست خودم نیست دلم بی تاب است

وقت آوارگی قافله ی ارباب است
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در آخرین جمعه ز قبل ماه ماتم

جور ِ دگر قلبم گرفته غصّه و غم

شش روزِ دیگر بیشتر باقی نمانده

باید شوم آماده از بهر محرّم

آوای زنگ قافله آید به گوشم

باید به یاد کربلا سوزم دمادم

باید مدد گیرم ز نام حضرت عشق

باید ببارد هر دو چشمم مثل زمزم

باید به تن پوشم لباس مشکیم را

با ذکر ثارالله زنم بر سینه هر دم

دیوار کعبه شد سیه پوش عزایش

زیرا غمش آتش زده بر کلّ عالم

ای مادر قامت خمیده ،جان سقّا

ما را نما مَحرم به انفاس محرّم
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نام تو بلند است به هرجا ، خبری هست

هر جا که کریم است ، گدا پشت دری هست

ما مشتری درهم اجناس تو هستیم

در کیسه بریز هرچه غم و خونجگری هست

رمزی است که ما سوی حسینیه دوانیم

از هیئت ارباب خدا را گذری هست

غصه نخور ای فاطمه " ما زنده به عشقیم

آرام نگیریم " که تا چشم تری هست

بازار عزای پسرت گرم نماییم

این قدر که این کهنه گدا را هنری هست

ما مدعی معجزه با قطره ای اشکیم !

کو شعله ی آتش که ببیند اثری هست ؟

تا پرچم اشک غمت افراشته باشد

بی شک جلوی هجمه ی دشمن سپری هست

دل قصد حرم كرده توكلت علي الله

تا کرب و بلا هست امید سفری هست

آقا به رویم باز نما باب شهادت

مرغی که به خونش بزند بال و پری هست
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با لبت رنگ عقیق یمن از یادم رفت

آنچنان که جگر خویشتن از یادم رفت

من اویسم بگذارید که اطراق کنم

بوي شهر تو که آمد قَرَن از یادم رفت

جذبه ي عشق بر آن است مرا ذوب کند

صحبت نام تو شد نام من از یادم رفت

قصد"رب ارنی"گفتن من دیدن توست

تا نگاهم به تو افتاد "لن"از یادم رفت

مرغ باغ ملکوتم به حرم آمده ام

بر روي گنبد زردت چمن از یادم رفت

مثل فطرس نکنم پشت به گهواره ي تو

بال من خوب که شد پر زدن از یادم رفت

"ندهد فرصت گفتار ،به محتاج ،کریم"

بی سبب نیست کنارت سخن از یادم رفت

می رود دل به همانجا که تعلق دارد

صحبت کرب و بلا شد وطن از یادم رفت

همه ي بهت من این است چرا عریانی

نکند فکر کنی پیرهن از یادم رفت
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